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مریــم صفــدری / قطــار از روی تپــه ای گذشــت و از 
بــود ناپدیــد شــد. همیشــه  ســرپیچی کــه در آنجــا 
در همیــن لحظــه دوبــاره ناامیــد می شــد. خــودش 
می فهمیــد کــه یک تَرَک به آن هــزاران ترک قلبش 
امیــدش  نبــود.  خــودش  دســت  می شــد.  اضافــه 
تمام شــدنی نبــود. نبــودن قاســم برای همــه عادی 
شــده بــود اما برای او نه. ۲۶ ســال و ســه مــاه بود که 
عــادی نشــده بــود. ناامید نشــدن او هم بــرای همه 
عــادی شــده بود، برای مســئول ایســتگاه، برای خط  
و  نانــوا  بقــال و مش کاظــم  بــرای حســن  نگهــدار، 
علی آقای شــیرفروش، بــرای کبری خانم همســایه  
دســت راســتی و عزیزآقا همسایه دست چپی، حتی 
برای آن چنار بزرگ وســط آبادی که هفته ای دو روز 
در راه ایستگاه زیرش می نشست تا نفسش بالا بیاید. 
دروغ چرا؟! این آخری شاید هنوز به او عادت نکرده 
بــود. یــادش نمی آمد که چند ســال اســت کــه دیگر 
یــک نفس نمی تواند از خانه تا ایســتگاه بیاید. فقط 
می دانســت که آن ســال های اول حتی می توانســت 
بــدود تا ایســتگاه! نــه اینکه دیــر کند تا مجبور شــود 
بــدود. همیــن که چــادر ســر می کــرد به نیــت قطار 
شنبه یا سه شنبه ولوله ای در جانش می افتاد که این 
دفعه برمی گردد! این دفعه حتماً در ایستگاه پیاده 
می شــود. این بود که اول تند می رفت، بعد که خانه 
مش تقی -آخرین خانه ده- را رد می کرد تا ایستگاه 
شــروع می کرد به دویدن از شــوقش. قطــار می آمد. 
تــک و تــوک مســافری پیــاده و ســوار می شــد و بعد 
راهــش را می کشــید و می رفــت. می مانــد همانجــا. 
دلش به برگشــتن رضا نمــی داد. می ماند تا قطار از 
روی تپه بگذرد و از ســرپیچ ناپدید نشــود. هر دفعه 
در همان لحظه یاد رفتن قاسمش می افتاد. آخرین 
بار که قاســم رفته بود هم ایســتاده بود تا قطار برود 

و دیده نشــود. بعد سنگین برگشته بود خانه. ۴۶ روز 
بیشــتر طول نکشــیده بود که خبــر آورده بودند که از 
قاسمش هیچ خبری نیست. معلوم نبود اسیر شده 
یا شــهید. اگر شــهید شــده یک متر قبرش کجاســت 
تا برود ســر آن شــیون کنــد و دلش را خالــی کند. اگر 
اســیر بــوده چرا نیامد؟! اگــر، اگر، اگــر... یک وقت ها 
دلــش را خوش می کرد. می گفت خــدا را چه دیدی 
شاید دین و مذهبش را عوض کرده، رفته یک طرف 
دنیا ســر و همســری به هــم زده و دارد زندگی اش را 
می کنــد. تا ایــن فکر به ســرش میزد اســتغفراللهی 
می گفت و نرمی بین انگشــت شــصت و اشــاره اش 
ایمــان  اینقــدر دیــن و  را گاز می گرفــت. قاســمش 
قوی داشــت که محــال بود اینچنیــن کارهایی بکند. 
یــک شــب هایی کــه تنهایــی خیلی عذابــش می داد 
بی بــرو برگــرد کابوس می دید. می دید که قاســمش 
را در زندان عراق شــکنجه می دهند. قلبش تکه تکه 
می شــد. از فریــاد خــودش از خــواب می پریــد. یــک 
قلپ آب می خورد و هفت تا بســم الله می گفت و به 
خــودش فوت می کــرد. مطمئن بود که قاســمش را 

این طور شهید نکرده اند.
-ننه منظر! بیا سوارشو پیاده برنگرد.

کــه  بــود  اصغرآقــا  کــرد.  تیــز  را  گوش هایــش 
صدایــش می کــرد. یکــی دو ســالی بــود که پســرش 
ســرباز بود و هر وقت برای مرخصی می آمد اصغر 
بــا نیســان می آمــد دنبالــش. بــرای جــوان بیســت 
ســاله راهی نبود از ایســتگاه تا ده، امــا اصغر همین 
یک دانــه بچــه را بیشــتر نداشــت. از همــان بچگــی 
لوســش کرده بود. مثل قاســم خــودش که یک دانه 
بــود. اما قاســم او کجــا و جوان های ایــن دوره زمانه 
کجا! قاســمش 10 سال بیشــتر نداشت که یتیم شد. 
مگر خودش چند ســالش بود؟! یک زن جوان ســی 

ســاله. ســر آن یک تکــه زمینی کــه داشــتند دوتایی 
جان می کندند تا روزی یک ساله شــان را در بیاورند 
و دستشــان جلوی کســی دراز نباشــد . همان بود که 
یک عمر ســرافراز زندگــی کرده بود. احتــرام صدتا 
مرد را در روســتا داشــت. بعد از قاســم هــم تا رمق 
داشــت خــودش را روی زمیــن ســرگرم می کــرد. تا 
اینکــه جانــی به پایــش نمانــد. زمیــن را داد اجاره. 
خرجــش در می آمد. مگــر یک پیرزن بــا چقدر نان 
ســیر می شــود. جان که از پاهایش رفت مجبور شــد 
عصا دســت بگیــرد. این یکــی را خوب یــادش بود. 
صبح زمستان سه ســال پیش بود. اولین شنبه  بعد 
از شــب  چله که آمده بود ایســتگاه. نشسته بود روی 
ســکو تا قطار از منظرش خارج شود. آمده بود بلند 
شــود امــا هرچه کــرده بــود نتوانســته بود. انــگار که 
زانوانش دیگر اســتخوان نداشتند. آقای اسماعیلی 
مســئول خط را صدا کرده بود. آمده بود زیر بغلش 
را گرفتــه بود و به زور بلندش کرده بود. از آن روز به 
بعــد بدون عصا نتوانســته بود قدم از قــدم بردارد . 
دکترها می گفتند آرتروز شدید دارد. باید عمل کند. 
حتــی کبــری خانــم آمده بود جان قاســم قســمش 
داد بــود کــه بعد از عمــل پرســتاری اش را می کند و 
غصه  تنهایی اش را نخورد. اما خودش می دانســت 
که درد زانوانش به خاطر این حرف ها نیســت. مال 
همیــن قلب ترک خورده اش اســت که دیگر خیلی 
هم خــوب کار نمی کند. قلب همه کاره  بدن اســت. 
خــوب نباشــد هیچ جــای آدم خــوب نیســت. حالا 
از پــا شــروع شــده تا بیایــد بــالا. نَقل جان اســت که 
می گوینــد از پــا در می آید تا برســد به ســینه و قلب. 
ایــن مــدت یــک وقت هایــی قلبــش تیر می کشــید. 
اوایــل زود رها می کــرد اما جدیداً نــه. درد می کرد و 
تیــر می کشــید. نه دکتــر رفته بود و نه به کســی گفته 

بود . می دانســت ترک هــای روی قلــب کار خودش 
را کــرده اســت. نشســته بــود روی نیمکــت آهنــی 
ایســتگاه. چادر نوی ســورمه ای را از بقچــه درآورده 

بــود و پوشــیده بــود، همان کــه کبری خانــم از کربلا 
برایش ســوغات آورده بود. شــنبه بود یا سه شنبه؟! 
نمی دانست  ! به عصایش تکیه داده بود و چشمش 

به راه بود تا قطار برســد. قلبش تیر کشــید، شدیدتر 
ار دفعــات قبل. انگار ســینه اش ســنگین شــد. بعد 
یــک دفعــه درد تمــام شــد. احســاس کــرد تمــام 
ترک های قلبش دیگر خوب شــده اند و قلبش دارد 
مثل ساعت بزرگ و گرد ایستگاه منظم کار می کند. 
سوت قطار سرخوشی اش را تمام کرد. بدون تأخیر 
رســیده بود رأس ساعت سه. مثل همیشه ۵ دقیقه 
توقــف کرد و بعــد رفــت. از روی عــادت نگاهش را 
بــه رد قطار دوخت. منتظر بود تــا قطار از منظرش 
ناپدید شــود که گرمایی را روی دستانش حس کرد. 
چشــم از قطــار برداشــت و ســر برگردانــد. خودش 
بود، قاســمش. با همان لباس خاکی رنگی که رفته 
بــود. زانو زده بــود در مقابلش. دســتانش را محکم 
گرفته بود و می بوســید. منظر خم شــد و شروع کرد 
به بوییدن موهای قاسم، بوی گلاب می داد و خاک.

 -آمدی مادر؟!
قاســم سرش را که از دستان مادر بلند کرد منظر 
تــازه قیافــه پســرش را دیــد. فرقــی نکــرده بــود. بــه 
خال کنار بینی اش دســت کشــید، همان که خودش 
هــم داشــت. ابروهــای پرپشــت و مشــکی اش که به 

خدابیامرز پدرش رفته بود را بوسید.
- اومدم دنبالت. دیگه نمی خواد منتظر باشی.

 بلند شــد بی عصــا.  راحــت راه می رفت، دســت 
در دســت قاســمش. اولیــن نفــر کبــری خانــم رفته 
بــود بــالای ســرش. دیــده بود ســاعت از دو گذشــته 
و پیــرزن نیامده بیــرون تا برود ایســتگاه قطار. چادر 
نوی ســورمه ای را خــودش از بقچــه  داخل صندوق 
درآورده بــود و کشــیده بــود رویش. دکتــر را که صدا 
کردند گفت که احتمالًا حدود ســاعت۳ سکته کرده 
و همانجــا تمام. از آن روز به بعد کســی در ایســتگاه 

قطار منتظر نبود.
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 اختتامیه جایزه جلال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد

سلول های بهاری اثربرگزیده نگاهی دیگر 
اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
در نشســت خــود بــا اعضــای ســتاد 
برگــزاری ســی و هفتمین جشــنواره 
بین المللــی موســیقی فجــر گفــت: 
 »حــوزه موســیقی بــه لحــاظ ذهنی 
بــا انقــلاب اســلامی پیونــد خــورده 
اســت؛ حتی کســانی که آن دوران را 
ندیده اند ســرودهای زیبا و متناسب 
با آن ایام برایشــان حس زنده بودن 
ملــی،  انســجام  وحــدت،  تاریــخ، 
همگرایــی و اتحــاد را دارد و در واقع 
موسیقی خدمات فراوانی به انقلاب 

اسلامی داشته و در حساس ترین و مهم ترین لحظات 
پیروزی انقلاب اسلامی آن دوران موسیقی وارد شد.«

ë  موســیقی در حســاس ترین و مهم تریــن لحظات
پیروزی انقلاب اسلامی وارد شد

 محمــد مهــدی اســماعیلی با تبریک فرارســیدن 
ایــام دهــه مبارک فجر انقلاب شــکوهمند اســلامی و 
گرامیداشــت یاد و خاطر امام خمینــی)ره( بنیانگذار 
کبیر جمهوری اسلامی ایران، هدف از حضور خود در 
این نشست را ابراز تشکر و قدردانی از دست اندرکاران 
برگــزاری جشــنواره موســیقی فجــر عنوان کــرد که در 

این شــرایط ســخت تــلاش و همت 
بــزرگ  رویــداد  ایــن  تــا  کرده انــد 

موسیقایی با حداقل ها برگزار شود.
امســال  مــا  بنــای  افــزود:  او 
به صــورت  جشــنواره ها  برگــزاری 
عــادی و حضــوری بود، اما ســویه 
کشــور  در  کرونــا  شــیوع  جدیــد 
تأثیــر  تحــت  را  مــا  برنامه ریــزی 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  و  قــرارداد 
موجــود و توصیه هــای ســتاد ملی 
بــا  جشــنواره ها  کرونــا  بــا  مقابلــه 

حداقل ها ادامه پیدا می کند. 
رئیــس شــورای هنــر در ادامــه ترویج، گســترش و 
تقویــت حــوزه موســیقی در ایــن دوره وزارت فرهنگ 
ایــن  افتخــارات  و  اولویت هــا  از  را  اســلامی  ارشــاد  و 
وزارتخانــه عنوان کــرد و گفت: نــگاه مجموعه دولت 
ســیزدهم و شــخص رئیس جمهــور ایــن اســت کــه 
به صورت جدی از حوزه فرهنگ و هنر حمایت کنیم.

اســماعیلی وجــود پیشکســوتان، اســتادان فن و 
افراد فاخر در حوزه موسیقی را به عنوان پرچمداران 
این عرصه توصیف کرد و گفت: خوشــبختانه اتحاد 
و همدلــی خوبــی بین اســتادان وجــود دارد که این 

مهــم باعــث تقویــت و همیــاری یکدیگــر در حوزه 
موسیقی شده اســت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به اقدامات وتلاش های خــوب صورت گرفته برای 
برگــزاری هرچــه بهتــر ســی و هفتمیــن جشــنواره 
موسیقی فجر اشاره و ابراز امیدواری کرد تا با اجرای 
خــوب این رویداد بــزرگ هنری، بهترین جشــنواره 
را در ایــن دوره وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در 

دولت سیزدهم رقم بزنیم.
ë  نام جلال بر مهم ترین جایزه ادبی کشور، اندیشه او را

زنده و نگاه غرب را تقبیح می کند
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، همچنین در مراسم 
اختتامیــه چهاردهمیــن دوره جایــزه جــلال آل احمد 
که شــامگاه سه شــنبه برگــزار شــد، بیان داشــت: تمام 
تــلاش مــا ایــن اســت کــه فضــای رشــد و تعالــی را در 
ایــن دوره فراهــم کنیــم؛ درحــوزه فرهنگ، از نشــاط و 
شــادابی مطلــوب جامعه فاصلــه داریم، این مســأله 
دلایل متعددی دارد، ممکن اســت بواســطه تحولات 
تکنولوژیکــی یــا تغییر فضــای اجتماعی و... باشــد اما 
بخشی به تصمیم گیری ها برمی گردد، بنابراین بخشی 
که بر عهده ماهســت را به ســوی تعالی سوق خواهیم 
داد و تأکیــد کــرد کــه موضوعــات فرهنگــی و هنری به 
صحبت ختم نشود و منجر به دستاوردی سالانه شود. 

محمدمهدی اســماعیلی در ستایش جلال آل احمد، 
گفــت: او یکــی از نویســندگان بــزرگ ماســت کــه در 
تحولات اجتماعی نقش مهم و پررنگی داشــته است. 
در این جایزه باید نگاه به خود جلال، زندگی و ســلوک 
و اندیشــه او صــورت بگیــرد، ما اســم او را بر مهم ترین 
جایزه ادبی کشور گذاشتیم که نگاه غرب زدگی را تقبیح 
کنیم و اندیشه او را زنده نگه داریم. او با بیان خاطره ای 
از جلال و رهبر معظم انقلاب اســلامی اظهار داشت: 
جلال آل احمد با مسیر انقلاب، بازگشت به خویشتن و 
مقابله با استعمار و استثمار همراه بود و این جایزه باید 

رهرو اندیشه او باشد.
ë  معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهاردهمین

دوره »جایزه ادبی جلال آل احمد«
آیین پایانــی چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال 

آل احمد عصر سه شــنبه دوازدهم بهمن ماه 1400 در 
تالار وحدت، با حضور تعداد محدودی از میهمانان و 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شد و طی آن 
برگزیدگان نهایی چهار بخش اصلی »رمان و داستان 
بلند«، »داســتان کوتاه«، »مستندنگاری و نقد ادبی«، 
»بهترین ویراستاران« معرفی و نیز برگزیدگان بخش 

»نگاه دیگر« به عنوان بخش ویژه تقدیر شدند.
رضــا جولایــی بــرای نــگارش »مــاه غمگیــن، ماه 
ســرخ« )نشــر چشــمه( و ســیدمیثم موســویان بــرای 
نــگارش »بی نــام پــدر« )کتــاب جمکــران( به عنــوان 
شایستگان تقدیر بخش رمان و داستان بلند شناخته 
شدند. همچنین در بخش مستندنگاری میثم امیری 
برای نــگارش »داغ دلربا« )خط مقدم( و هدایت الله 
بهبودی بــرای نــگارش »رضانام تا رضاخان« )نشــر 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی( به صورت 
و  فارســیان  محمدرضــا  شــدند.  برگزیــده  مشــترک 
فاطمه قادری نیز برای نــگارش »آلبر کامو در ایران« 
)دانشــگاه فردوســی مشــهد( به عنوان شایسته تقدیر 

بخش نقد ادبی معرفی شدند.
جــلال  ادبــی  جایــزه  دوره  چهاردهمیــن  در 
آل احمــد بخشــی به عنوان بخش ویژه طراحی شــده 
و کتاب های »تشــریف« نوشته علی اصغر عزتی پاک، 
»حاج جلال« نوشته لیلا نظری گیلانده، »سبز-آبی« 
نوشته ســعید تشــکری باغدار، »ســلول های بهاری« 
نوشته بهنام باقری و »کوهستان آتش« نوشته گلعلی 
بابایــی که هرکدام از منظــری خلاقانه و خاص بودند 

به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.
برنــدگان بخــش جنبــی ایــن دوره از جایــزه ادبی 
جــلال آل احمد نیــز اندیشــه قدیریان بــرای ویرایش 
»آلبــر کامــو در ایران« و اثر شایســته تقدیر بخش نقد 
ادبــی، حســین علینقــی بــرای ویرایــش »بابارجب« 
نامــزد بخــش مســتندنگاری، اکــرم دژهوســت گنک 
بــرای ویرایــش »ســاعت دَنگی« اثــر شایســته تقدیر 
بخــش مجموعه داســتان کوتــاه و مجتبــی موحدیان 
برای ویرایش »سلول های بهاری« اثر برگزیده بخش 

نگاهی دیگر هستند.

گ
هن

فر
 نغمه های ایرانی با نوای »سپند دل«

نــدا ســیجانی / آواز و تصنیــف دو مقولــه جــدا درهنر 
آوازخوانی است اما درهردو مورد به تبحر و تجربه های 
بسیار نیاز اســت. اگرچه دربخش آواز مهارت وتجربه 
بــه ردیــف  بایســتی  بــوده و خواننــده  بیشــتری لازم 
موســیقی و ظرایف آن تســلط کامل داشــته باشــد اما 
در تصنیف خوانــی ایــن نــگاه کمــی متفاوت تراســت 
چرا که خواننده اثر با توجه به ملودی ســاخته شــده و 
شــعری که بر آن قــرار گرفته به خوانــدن می پردازند. 
این نوع شــیوه موســیقی که با کلام هم گفته می شــود 
درکشــورما مورد توجه و اســتقبال بیشــتری بــوده و در 
ایــن زمینــه اســتادان و خواننده هــای خوبــی فعالیت 

کرده و همچنان به این هنر می پردازند.
وحیــد تاج از جمله هنرمندانی اســت که ازکودکی 
بــه خوانندگــی علاقه منــد بــود و بــه فعالیــت دراین 
زمینــه گرایش پیــدا کرد. این خواننده که از شــاگردان 
اســتاد محمدرضا شــجریان اســت و فرزنــد علیرضا 
تاج از هنرمندان ردیف شــناس آواز دزفول، به تازگی 
آلبوم »ســپند دل« با آهنگســازی محمدرضا عزیزی 
را  منتشــر کــرده اســت. ایــن آلبــوم شــامل9 آهنــگ 
اســت با قطعاتی همچون »یــک روز می آیی«، »داغ 
عشــق«، »تو مرو«، »تــک نوازی تــار«، »آرزوی گل«، 
»آرام  و  بلنــد«  »ســرکوه  شــقایق«،  »دشــت  »آنــا«، 
جان« که اشعار این کارها به سروده افشین یداللهی، 
هوشنگ ابتهاج، محمدرضا شفیعی کدکنی، مهدی 

اخوان ثالث و رهی معیری است.
وحیــد تاج تــا به امــروز ۲۲ آلبوم موســیقی با همکاری 
آهنگســازان کشورمان منتشــر کرده، هنرمندی که زیر نظر 
اســتادانی چون مظفر شفیعی، مصطفی کمال پورتراپ، 
شــریف لطفی، تقــی ضرابی، کیاوش صاحب نســق، نادر 
مشایخی، حمیدرضا نوربخش و... هنرآواز و آهنگسازی را 

آموزش دیده و اجراهای بســیاری در خــارج و داخل ایران 
برگــزار کــرده اســت همچنیــن توانســته در جشــنواره های 
مختلف کشــوری مقام نخســت آواز خوانی را کســب کند. 
این خواننده در آلبوم »ســپند دل« که بهمن 1400 از سوی 
انتشــارات نشــر و پخش جوان منتشــر شــده با نوازندگانی 
چون علیرضا دریایی، میثم مروستی، نیلوفر محبی، پدرام 
فریوســفی، نگار نــوراد، آتنا اشــتیاقی، محمدرضا عزیزی، 
پوریا سلیمانی، پویا محمدی، بهنام بیات، صابر محمدی، 
فربد هوشــنگی، حســن قره کاظمی، زکریا یوسفی، جلال 
نقی لو و مســعود جعفری همکاری داشته است. اثری که 
در توضیحــات آن آمده: »ســپند دل پرواز خیال اســت در 
خلوت های پُرآشوب شــخصی. روایتی است موسیقایی از 

سرگذشتی که همواره در من و ما می تپد و جریان دارد.«
ë سپند دل
ë خواننده وحید تاج
ë آهنگساز محمدرضا عزیزی
ë ناشر نشرو پخش جوان
ë 1400 سال

ایستگاه قطار

عنــوان  »کارنــاوال«   
آثــار  از  نمایشــگاهی 
جــوان  هنرمنــدی 
»نســیم  نــام  بــه  
حسن بخشــان« است 
در  روز هــا  ایــن  کــه 
برپاســت.  ایده  گالری 
بــه  کــه  نمایشــگاهی 
تازگی اعلام شده که با استقبال بسیار مخاطبان، 
تمــام آثــار آن به فــروش رفته و ایــن یعنی یک 
موفقیت بزرگ برای هنرمندی مستعد و جوان 
که مشــغول برداشــتن گام های ابتدایی در عالم 
هنر است. نسیم حسن بخشان، خالق نمایشگاه 
»کارناوال« ۳7 سال سن دارد و کارشناس ارشد 
طراحــی صنعتــی اســت. او نیــز مثــل خیلــی از 
اهالی هنــر، بعد از مدتی فعالیت در زمینه های 
متنوع و گاه درآمدزا نظیر دکوراســیون و طراحی  
صنعتــی، بــه این نتیجه رســیده کــه روح هنر در 
جای دیگری در جریان است و از این رو، نقاشی 

کلاسیک را جدی تر گرفته است.
ســخن از نمایشــگاه و آثــار حسن بخشــان را 
بایــد ابتــدا از عنوانــی کــه او برای ایــن مجموعه 
برگزیــده، آغــاز کرد. کارنــاوال یا کاروان شــادی، 
جشــنی اســت که در فرهنگ تاریخی مسیحیت 
بــه پیــش از عیــد پاک مربوط می شــود و بیشــتر 
متعلــق بــه فرهنــگ رومی-کاتولیــک اســت و 
کمتر عنصرهای پروتستانی را در خود دارد. این 
جشن عناصر مختلف شادی نظیر سیرک، بازی 

و رقص هــای خیابانــی را در خــود دارد و در آن 
مسیحیان که در آستانه فرارسیدن ایام روزه قرار 

دارند، در خوردن و نوشیدن افراط می کردند.
هنرمنــد نمایشــگاه »کارنــاوال« در خلق آثار 
خود در این مجموعــه، در بزنگاه عمیقی دقیق 
شــده اســت کــه همانــا لحظه بــه پایان رســیدن 
ایــن شــادخواری و شــادی پیمایی و آغــاز فصل 
صیام اســت. از این منظر، می تــوان این مفهوم 
را تأویل پذیــر دانســت و بــه دنیــای پیرامون نیز 
از همیــن دریچــه نــگاه کــرد. بــا چنیــن وصفی، 
ناپایــداری شــادی در دنیــای گــذرا و احســاس 

نامطبوعــی کــه بعــد از گنــاه بــه ســراغ مرتکب 
خواهــد آمــد، پیامــی اســت کــه حاصــل امتزاج 
مفهــوم کارنــاوال در تاریــخ مســیحیت و افــکار 

هنرمند جوان ماست.
در نقاشــی های نســیم حسن بخشــان، شاهد 
لحظاتی هســتیم که دو گونه اند: یا در اثنای یک 
جشــن، رخوتــی عظیــم به جــان کاراکتــر چنگ 
انداختــه و او را از »خاتمه« ای که نزدیک اســت 
خبــردار می کند یا اساســاً رؤیا به پایان رســیده و 
اینــک لحظــه مواجهــه بــا واقعیــت انکارناپذیر 
اســت. از آنجــا کــه در هــر دو حالــت، نقــاش بــا 

مفاهیــم انتزاعــی مواجــه اســت، برای ترســیم 
ابعــاد مختلــف عواطفــی نظیــر بُهــت، حیرت، 
یــأس و غم، بهترین راه را در به تصویر کشــیدن 
عواطف از دریچه سوررئالیسم دیده و باید گفت 
حسن بخشــان در ایــن مســیر تا حد زیــادی هم 

موفق عمل کرده است. 
در بخشی از استیتمنت نمایشگاه »کارناوال« 
آمده اســت: »...ایــن آن، این لحظــه، این وهم، 
ایــن خیال، ایــن کابــوس، این احســاس بودن و 
نبودن که اگر به تصویر نیاید با باد می رود و خود 
نیز به یادش نخواهد آورد...« ترســیم فضاهایی 
کــه در آثار نســیم حسن بخشــان با آنهــا روبه رو 
هســتیم، بیشــتر به کیمیاگــری می مانــد چرا که 
ســخن از به تصویر کشــیدن چیزهایی اســت که 
اساســاً نباید و نمی شــود به تصویرشــان کشــید. 
کلیدواژه هایی چــون »آن«، »لحظه«، »وهم« و 
»کابوس« نشــان می دهد که هنرمند به درســتی 
مطلع اســت که چــه می کند و به گمــان من، در 
روزگار زوال و افــول مفهوم والایی چون هنرمند، 
ایــن مهم تریــن عنصــری اســت کــه هنرمنــدان 
تازه نفس باید تصویری روشــن و شفاف از آن در 

ذهن داشته باشند. 
ایــن تصویر، هرچه که باشــد و هر مفهومی را 
که به ذهــن مخاطب متبادر کنــد، در نهایت در 
آثار هنرمند موردنظر خود را به مخاطب عرضه 
خواهــد کرد و این مخاطب – خواننده، بیننده یا 
شــنونده – اســت که در نهایت در مورد صداقت 

هنرمند داوری خواهد نمود.

نگاهی به آثار نسیم حسن بخشان در نمایشگاه »کارناوال«

روایت مواجهه با حقیقت، پس از رؤیا
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 روزنامه نگار


